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خانم بازیگر درگذشت
مهر: بازیگر ۹۸ســاله ســینمای فرانســه که 
بازیگر فیلم هایی همچون «زندگی شــیرین» 
فلینی بود و در فیلم پرفروش آنتونیونی ظاهر 
شد و در کنار پیتر کوشینگ و کریستوفر لی در 
«مومیایی» و در کنار کاترین دونو در «انزجار» 
پولانســکی بازی کرده بود، از دنیا رفت. ایوان 
فورنو بازیگــر پرزرق وبرقی بود که بازی هایی 
به یادماندنی در فیلم های دیدنی ای  از جمله 
«رفیقه ها» میکل آنجلو آنتونیونی برنده شیر 
نقره ای ونیز در ســال ۱۹۵۵، «زندگی شیرین» 
فدریکــو فلینــی در ســال ۱۹۶۰ و «انزجار» 
ساخته ۱۹۶۵ رومن پولانسکی از خود به جای 
گذاشته اســت. به گفته پسرش وی در خانه 
خود و بر اثر عوارض ناشی از سکته درگذشت. 
او همچنین نقش اول زن را در فیلم ترسناک 
«مومیایی» با بازی پیتر کوشینگ و کریستوفر 
لی در ســال ۱۹۵۹ را بر عهده داشت و گرچه 
او این پروژه را چندان ایدئال نمی دانست، اما 
گفت که در نهایت از بازیگران فیلم آموخته 
که «اگر فیلمی مانند مومیایی را جدی نگیری 
و قلب و روح خود را در آن نگذاری، می توانی 
فیلم را پایین بیاوری». وی این ســخنان را در 
کتاب «کریستوفر لی و پیتر کوشینگ و سینمای 
وحشت» نوشته مارک ای. میلر در سال ۲۰۱۰ 
بیــان کرد. این بازیگر کــه در دوران حرفه ای 
خود در فیلم های ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی 
و اسپانیایی بازی کرده بود، در فیلم «رفیقه ها» 
در نقش یک فرد اجتماعــی انتقام جو بازی 
کــرد و در فیلم «زندگی شــیرین» شــاهکار 
فلینی نقش نامزد ناامید روزنامه نگار مارچلو 
ماســترویانی را بر عهده داشت. وی در فیلم 
هیجانــی «انزجار» پولانســکی هــم خواهر 
بزرگ تر شخصیت پریشــان کاترین دونو را به 
تصویر کشــید. الیزابت ایوان اسکاچرد سال 
۱۹۲۶ در فرانسه از پدر و مادری بریتانیایی به 
دنیا آمد و به زودی با خانواده اش به انگلستان 
نقل مــکان کرد و در مدرســه آکســفورد و 
آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک تحصیل 
کرد و ســال ۱۹۵۱ فارغ التحصیل شد. وی نام 
دوران دوشــیزگی مادرش فرنو را برای خود 

انتخاب کرد.

جایگاه فراموش شده منافع عمومی
... تــا بــا هیجانی کمتر و اگر بشــود بدون حب و بغــض درباره این 
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موضوع صحبت کنیم و هریک از منظر خود به آن بپردازیم، شاید که 
حاصل بیان این نظرات، رســیدن به رهیافتی درست و منطقی برای 

اتخاذ کنش های آینده باشد.
یکی از مهم ترین دلایلی که بســیاری از اصلاح طلبانی کــه صندوق رأی را ترک 
کردند، برای این کنش خود اظهار می کردند، قرارگرفتن در کنار مردم بود و شاهد 
می آوردند که حضورنداشــتن اکثریت مردم در انتخابات ۹۸ و ۴۰۰، نشان می داد 
که ایــن اکثریت دیگر امیدی به صندوق رأی بــرای کاهش آلام و رنج های خود 
ندارد و برای همین در آســتانه انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند ۴۰۲، بیانیه 
راهبردی منتشر و همراهی خود را با این اکثریت کنارکشیده از صندوق رأی اعلام 
کردند. و این گونه بود که «همراهی با مردم» شد ترجیع بند دلایل اغلب اشخاص 
صاحب نام و معتبر و نیز بیشــتر احزاب و تشکل های اصلح طلب، برای پرهیز از 
مشــارکت در انتخابات. و خوب حرف شان هم غلط نبود، اکثریت جامعه در این 
ســه انتخابات ۹۸ و ۴۰۰ و ۴۰۲ شرکت نکرده بودند و کار به آنجا رسیده بود که 
رقم مشــارکت در مرحله اول انتخابات مجلس دوازدهم به ۴۲ درصد رســید و 
ایــن یعنی آن احزاب و اشــخاصی که به کنار مردم مانــدن افتخار می کردند، پر 
بیراه هم نمی گفتند و کنار مردمی ایستاده بودند که شرکت در انتخابات را راه گشا 

نمی دانستند و به این شکل، آن همراهی با مردم معنا پیدا می کرد.
امــا ناگهان و فقــط در فاصله دو هفتــه، آن منطق «در کنار مــردم می مانیم» 
رنگ عوض کرد و در انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۳، همان ها که افتخارشان 
همراهــی با مردم بــود، اتفاقا در آن انتخاباتی که از همیشــه کمتر مورد عنایت 
مــردم قرار گرفت و به زحمت و با اغماض، آمار مشــارکت به ۴۰  دصد واجدان 
شــرایط رســید، نه تنها کنار و همراه اکثریت مردمی که در انتخابات مشــارکت 
نکردند، نایستادند؛ بلکه حتی کاندیدا معرفی کردند و تمام قد جایی ایستادند که 
اکثریت مردم نایســتاده بود. این تناقض روشــنی بود و هست؛ تناقضی که حتما 
باید روشن شود که دلیلش چیست؟ اگر در کنار مردم بودن یعنی در کنار اکثریت 
مردم بودن که در انتخابات ریاســت جمهوری اخیر، بیشتر از هر انتخابات دیگری 
در این ۴۵ ســال، شاهد کاهش حضور مردم در پای صندوق رأی بودیم؛ بنابراین 
هیــچ دلیلی نمی تواند توجیه کننده این ترک همراهی با مردم باشــد، مگر اینکه 
معتقد باشیم وظیفه یک کنشگر و فعال سیاسی و اجتماعی، نه کنار مردم بودن، 
بلکه راهنمای مردم بودن است و اینکه یک فعال سیاسی لازم است تا حتی اگر 
خواســته اکثریت را به ضرر آنان می بیند، به  جای آنکه در کنار این ضرر بایســتد، 
تمام قد و شــجاعانه این ضرر را گوشزد کرده و از بیان خطای مردم ابایی نداشته 
باشــد. اینجاست که ســؤال پیش می آید که آیا این نخبگان و فعالان سیاسی در 
انتخابات ۹۸ و ۴۰۰ و ۴۰۲، متوجه نبودند که کنارکشــیدن مردم و یکدست شدن 
حاکمیت، چه بر ســر مردم مــی آورد و چگونه زندگی آنــان را ویران می کند که 
ترجیح دادند در انتخابات شــرکت نکنند و بدون هیچ مقاومتی، مقدرات کشــور 
را در اختیــار گروهــی قرار دهند کــه نتیجه اش، طبق گــزارش بانک مرکزی در 
اردیبهشت امسال، تورم بیش از ۵۲٫۳ درصدی بود؟ تورمی که در ۸۰ سال اخیر 
بی نظیر و حتی اشغال ایران به دست متفقین هم تورمی کمتر را باعث شده بود.
شــاید مهم ترین دلیلی که اکثرا شنیده می شود، این است که حتی اگر نخبگان و 
فعالان سیاســی از صندوق رأی کنار نمی کشیدند، باز هم مردم پای صندوق رأی 
نمی آمدنــد اما این دلیل روشــن نمی کند که مگر یک فعال سیاســی باید منتظر 
بماند تا مردم برای او تعیین کنند که چه وقت، چه کنش سیاسی را انجام دهد؟ 
دراین صورت فرق یک کنشــگر سیاســی با مردم عادی چیســت؟ و در ثانی نفع 
عمومــی دراین میان کجا قرار دارد؟ آیا حتی اگر شــرایط طوری باشــد که نتوان 
جلوی اتفاقی را که به ضرر عموم اســت گرفت، آیا این مجوزی برای کنار نهادن 
تلاش، حتی تلاش بی سرانجام است؟ شاید یک مثال آشنا منظورم را روشن کند، 
آیا اگــر فرزندمان به بیماری لاعلاج دچار شــود، تلاش مان را بــرای بهبودی او 

قطع می کنیم؟
گمان من بر این اســت که آنچه در این شــش ســال با یکدست شدن حاکمیت 
بر کشور گذشــت، برای بســیار از فعالان سیاسی کشــور پیش بینی پذیر بود، اما 
واقعیت این اســت که کنارکشیدن از صندوق رأی، حتی با ایمان صددرصدی به 
بی نتیجه بودن رأی دادن، مانعی بر ســر راه آنچه به تــورم ۵۲٫۳ انجامید، ایجاد 
نکــرد، مگر اینکه معتقد باشــیم که هدف از سیاســت ورزی، تلاش، حتی تلاش 

بی سرانجام برای رسیدن به نفع عمومی نیست.

 مطالبات زنان و راهبرد عبور از بحران ها
افزون بر این، بخشی از زمینه سازی برای تحقق این مطالبه مشخصا 
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به زنان بازمی گردد. زنان باید رویکردهای سیاســی خود را با رویکرد 
حمایتی از گزینه های هم جنس خود همراه کرده و دنباله روی صرف 
خود از مردان را با نگاهی عقلانی و مطالبه گر تعدیل کنند. باید توجه 
داشــت که تأکید بر مطالبه رعایت عدالت جنسیتی در انتخاب و چینش اعضای 
کابینه  را می توان نوعی تاکتیک برای نزدیک شدن به برقراری عدالت جنسیتی در 
سطح جامعه قلمداد کرد و از همین رو، انتخاب وزیر زن را می توان حائز اهمیت 
دانســت. جامعه زنــان می تواند با حمایت جدی خود از ایــن مطالبه به تحقق 
عدالــت جنســیتی در ســاحت های مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی و به ویژه 
قانون گذاری امیدوار باشد. راه پرفرازونشیب تحقق مطالباتی همچون ورود زنان 
به ورزشــگاه، انتخاب زنان به عنوان نمایندگان مجلس شــورای اسلامی، تعدیل 
ســخت گیری های مربوط به پوشش همراه با حفظ شأن و کرامت انسانی زن در 
کنــار مطالبــات حقوق مدنــی و خانواده  آنــان و حتی تجربه  انتخــاب وزیر زن 
به خوبی نشان می دهد تحقق این مطالبات نه تنها بحران زا نبوده، بلکه مواجهه 

عقلانی با آن می تواند به حل مؤثر بسیاری از بحران ها کمک کند.

کابوس تنهایی دولت ها
آنــان بیش از پیش بین دولت و مردم فاصله می اندازند، چراکه منافع 
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آنان در غیاب مردم بیشــتر تأمین خواهد شــد. یک دولت غیرمردمی 
ناگزیر اســت تن به تأییدیه اطرافیانش بدهد تــا دچار کابوس تنهایی 

نشود.
* «اســپینوزا: حکومت و دین» نوشــته پی یر- فرانســوآ مــورو، ترجمه علی 

فردوسی، نشر پایان.

خبر

سینماسینما

نیویــورک یکــی از پرجمعیت تریــن شــهرهای آمریکا و 
از مهاجرپذیرتریــن آنها محســوب می شــود کــه یکی از 
قطب های فرهنگی، سیاســی و اقتصادی جهان است. اما 
این شــهر در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی بیشــتر به عنوان 
پایتخت فســاد آمریکا شــناخته می شــد. در آن ســال ها 
آمار جــرم و جنایت بــه طــرز نگران کننده ای بــالا رفته 
بود. مســئله کارتن خواب ها و بی خانمان ها، روســپیگری، 
دزدیدن بچه ها، فســاد در سیستم های اداری مانند پلیس 
و... یــک تصویــر جهنمــی از نیویورک در آن ســال ها به 
نمایش گذاشته بود و حالا مینی ســریال «اریک» تصمیم 
گرفتــه اســت نیویــورک آن دوران را به ما نشــان دهد. 
ســریال هفت قســمتی «اریک» که در ژانــر جنایی، درام 
هیجان انگیز و  روان شــناختی قرار دارد در ۳۰ می  ۲۰۲۴ از 
شــبکه نتفلیکس پخش شد و  نظرات منتقدان را به خود

جلب کرد.
ســازنده و نویسنده این سریال، ابی مورگان ولزی است 
که پیش از این برنده جوایز بفتا و امی شده بود که به دلیل 
تجربه زندگی در نیویورک دهه ۸۰، پایه و اســاس داستان 

«اریک» را در نیویورک آن سال ها بنا کرد.
داســتان  ســریال درمورد گم شــدن پســری ۹ ساله به 
نام ادگار اســت. خانواده عروســک باز معروف و سازنده 
برنامه های تلویزیونی به رهبری شــخصی به نام  وینست 
با بــازی بندیکت کامبربچ دچار بحران می شــوند. پســر 
آنها، ادگار در راه رفتن به مدرســه ناپدید می شود. وینست 
که در گم شــدن پســرش، خود را مقصر می داند، در میان 
نقاشــی های فرزنــدش، بــا تصویری از یک عروســک به 
شکل و شــمایل هیولا به نام «اریک» مواجهه می شود و 
تصمیم می گیرد با ساختن این هیولا و آوردن آن به پخش 

تلویزیون، پسرش را به خانه بازگرداند.
اما این همه داستان سریال نیست. درواقع مینی سریال 
«اریک» به دلیــل موضوعات فرعی دیگر تبدیل به یک اثر 
نمایشــی چندپاره، آشفته و پیچیده شــده است. سازنده 
ســریال تا توانسته سوژه های مختلف اعم از روابط آشفته 
خانوادگی، تبعیض نژادی، فســاد در ارگان های مختلف، 
جنایت و بزهکاری را درون مایه ســریالش قرار داده است. 
شــاید بهتر اســت بگوییم ســریال «اریک» دارای دو خط 

داستانی است که به صورت موازی پیش می روند:
۱-داســتان خانوادگی ادگار: در ابتدای روایت ما با پدر 
و  مادری روبه رو هســتیم که از گم شدن پسرشان صحبت 
می کنند. ســپس ۴۸ ســاعت قبل را به ما نشان می دهند 
و این نقطه آغاز داســتان اســت؛ درگیری های مداوم بین 
پدر و مادر ادگار، نادیده گرفته شــدن ادگار از سوی پدرش، 
رابطه نابهنجار وینســت با پدر سرمایه دارش، الکلی شدن 
وینســت که در نهایت او را به جنون می کشــاند. این خط 
داســتانی شــماره یک اســت اما مهم ترین سؤال قسمت 
اول، این است که دلیل مشکلات زناشویی چیست؟ یا چرا 
وینســت با خانواده خودش مشکل دارد؟ چرا وینست در 
دوران  نوجوانی دچار اختــلال روانی بوده و دارو مصرف 
می کــرده؟ دلیل رفتارهای مخربش بــا همکاران خود در 
تلویزیون چیســت؟ و صدها سؤال بی پاسخ که کل سریال 
را مبهم کرده اســت و فقط به ما نشــان می دهد وینست، 
عروســک گردانی موفق، پدری نه چندان خوب، همســری 

بداخلاق و همکاری دردسرساز است.
۲- خط دوم داســتان، قصه پلیسی اســت که با جرم 
و جنایــت ســرو کار دارد و می خواهــد با فســاد مقابله 
کند و از قضا، کارآگاهی اســت که پرونده گم شــدن ادگار 
به او سپرده شــده اســت. کارآگاه مایکل لدریوت با بازی 
مک کینلی برکلر، قرار اســت یک تنه از این فســادها پرده 
بردارد. نژادپرستی در این روایت بسیار پررنگ است و شاید 
این بخش از داســتان برای تماشــاگر ملموس تر از بخش 

خانواده ادگار باشد.
ایــن خطوط موازی به داســتان لطمــه زده و از دلایل 
پسرفت سریال بعد از قسمت سوم است. چندروایی شدن، 
اضافه شــدن داســتان های فرعی و بی ربط کــه هرکدام 
نیازمنــد زمــان و  توجــه زیــادی اســت که خــودش به 
تنهایــی قابلیت تبدیل شــدن به یک فیلــم را دارد. همه 
این  موارد باعث شــده کــه روایت اصلی، «ناپدیدشــدن 
ادگار»، در ایــن میان گم شــود. ای کاش این همه ســوژه 

فرعی در این ســریال وجود نداشــت، بیشــتر به مســائل 
درون خانوادگی ادگار پرداخته می شــد و پاسخ سؤال های 
تماشــاگران را می داد. این یک مســئله کلی در همه آثار 
نمایشــی اســت که وقتی خرده روایت ها بر روایت اصلی 
ســوار شــوند، آن اثر را به حد متوســط یا حتــی پایین تر 

تبدیل می کنند.
سریال «اریک» با همه کم و  کاستی هایش اما مزیت هایی 
هــم دارد. باید اذعــان کرد ایــن ســریال همه چیزش را 
مدیــون بازی بندیکت کامبربچ اســت. بازی احساســی و 
تأثیرگذار او در نقش پدری ناامید و مغموم که بی ثباتی را 
به خوبــی به نمایش می گذارد. او اســتاد بی نظیر بازی در 
ایــن نقش هاســت. در مقابل، شــخصیت ادگار به عنوان 
کاراکتری ســمپاتیک، دوست داشــتنی با چهــره ای آرام 
باعــث می شــود بازی این پدر و پســر چشــمگیر شــود. 

همچنیــن مک کینلی برکلر در نقش کارآگاه با ســکوت و  
نگاه هــای معنا دارش به خوبی از پس ایــن نقش برآمده 
است. عنصر رئالیســم جادویی در سریال نیز موفق عمل 

کرده است.
همراه بــودن هیولایی بــه نام اریک با وینســت که به 
مخاطب القا می شود وجود این هیولا واقعی است اما در 
حقیقت، اریک یا هیولا، صدای درون و ســاخته و پرداخته 
ذهن وینســت اســت؛ بااین حال رابطه ایــن دو با یکدیگر 
جالــب نیســت و تنها به چند دیالوگ بســنده می شــود، 
درصورتی کــه اگر بین آنهــا یک رابطــه صمیمانه پیش 

می آمد، بیشتر به دل مخاطب می نشست.
سریال «اریک» را نمی توان اثری بی اهمیت دانست، اما 
با تمرکز بر درون مایه روابــط خانوادگی و توجه به رابطه 

پدر و  پسری، می توانست سریال بهتری شود.

یادداشت

خبر

فرزانه متین

نگاهی به مینی سریال اریک

دنیای خوب، بد، زشت

«و سال دیگر وقتی بهار»  در جشنواره جیفونی ایتالیا
فیلم کوتاه «و ســال دیگر وقتی بهار» به کارگردانی مهدی برومند و 
سعید اســدی به پنجاه و چهارمین دوره جشنواره جیفونی ایتالیا راه 
پیدا کرد. نویســنده این فیلم کوتاه سحر ســتوده است و اشکان اشکانی و 

بهار مریدی تهیه کنندگی آن را عهده دار هستند.
شــقایق مختاری، یزدان پورســلیمی، زینب مختــارزاده، حمید هادی، 
حسن ادهمی، سمانه یوسفی و فرید ادهمی در این فیلم کوتاه ایفای نقش 
می کنند. «و ســال دیگر وقتی بهار» از ۱۹ تا ۲۸ جولای در ســالرنوی ایتالیا 
در بخش پرنتال اکسپرینس برای کسب جایزه گریفون با فیلم های منتخب 
رقابت می کنــد. جیفونی ایتالیا از بزرگ ترین جشــنواره های فیلم کودک و 

نوجوان در دنیاست.


